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مهرداد دیلمی
روزنامه نگار

یاد

 روزنوشت؛ یادداشت های روزانه شهید حسن باقری 
سندی ماندگار از دو سال اول دفاع مقدس است

استراتژیست جوان

غلامحســـین افشـــردی )حســـن باقـــری(، ۲۵ 
اســـفند ۱۳۳۴ همزمـــان بـــا ســـوم شـــعبان  ـ 
تولـــد امـــام حســـین)ع(ـ در حالی  کـــه هفت 
ماهه بـــود، در بیمارســـتان مـــادران تهران به 
 دنیـــا آمد. بـــه  خاطـــر نـــذر امام حســـین)ع( 
اســـمش را غلامحسین گذاشـــتند. پدرش در 
وزارت راه کار می کـــرد و موقـــع تولـــد کودک در 
خانـــه ســـازمانی وزارت راه در حوالـــی میـــدان 
در  غلامحســـین  می کردنـــد.  زندگـــی  ارک 
یک ســـالگی سیاه ســـرفه گرفـــت و زمانـــی که 
دو ســـالش بود همراه خانواده بـــه کربلا رفت 
و به  خاطر شـــیطنت و بازیگوشـــی گم شـــد اما 
با جســـت وجوی فراوان و توســـل بـــه آقا امام 
حســـین)ع( پیدا شد. غلامحســـین، برخلاف 
ضعـــف و ناتوانـــی جســـم در بدو تولـــد، خیلی 

زود به کودکی بازیگوش و شـــلوغ تبدیل شـــد 
و از نوجوانـــی ماجراجو بود و به موتورســـواری 
علاقه زیادی داشـــت. از کلاس چهارم دبستان 
به بعـــد با هم ســـالانش هیأت تشـــکیل دادند 
و در آن بـــه خوانـــدن قـــرآن، تعریـــف روایـــات 
و احادیـــث و ذکـــر مصیبـــت می پرداختنـــد. 
غلامحســـین افشـــردی بهمن ۱۳۵۷ در کمیته 
اســـتقبال از امـــام خمینـــی و ســـپس کمیتـــه 
انقلاب اســـلامی فعالیت داشـــت و با انتشـــار 
روزنامـــه »جمهـــوری اســـلامی«، همـــکاری بـــا 
ایـــن روزنامـــه را آغـــاز کـــرد. ســـال ۱۳۵۸ وارد 
دانشـــگاه شـــد و تحصیـــل در رشـــته حقـــوق 
قضایی دانشـــگاه تهـــران را آغاز کرد امـــا با آغاز 
جنگ تحمیلـــی، راهی جبهه های جنوب ایران 
شـــد. تأســـیس و راه اندازی واحـــد اطلاعات و 

دژکام، از فرماندهان ارشـــد ارتـــش در دوران دفاع 
مقـــدس آمـــده اســـت: »او فردی دســـت بـــه قلم 
بود. با ســـن کـــم و تحصیـــلات نظامی کـــم، برایم 
واقعـــاً جالـــب بود که مثـــل یک نظامـــی حرفه ای 
عمـــل می کـــرد. به خصـــوص همـــه مطالـــب را 
می نوشـــت. می خواهم بگویم او یک دانشجو بود 
که تمامـــی صحبت ها راجع به عملیات، پرســـنل 
یـــا لجســـتیک را کـــه از زبان هـــر یـــک از نظامیان 
کادر یا برادران ســـپاهی بود، یادداشـــت می کرد.«
»روزنوشـــت« آیینه زندگی روزانه شـــهید حســـن 
باقـــری در جنـــگ تحمیلـــی اســـت و بـــه همین 
دلیـــل اهمیـــت دارد. او در روزنوشـــت هایش 
عـــلاوه بر اینکه وقایع شـــخصی روزانـــه را روایت 
می کنـــد، روایتگر تاریخ دو ســـال اول جنگ هم 
هســـت. شـــهید حســـن باقری بنا به مسئولیتی 
که داشـــت، در معرض سری ترین و مشکل ترین 
تصمیم گیری ها قرار داشـــت. بـــه همین دلیل، 
روایت تاریخ جنـــگ از نگاه او از مهم ترین منابع 
تاریخی آن دوران به حســـاب می آید که می تواند 

ناگفته هـــای بســـیاری را بیان کند.
بنـــا به آنچـــه از شـــواهد مکتـــوب و مســـتندات 
استنباط می شـــود، حســـن باقری روزانه نویسی 
را از نوجوانـــی و جوانـــی آغـــاز کرده بـــود و از آن 
دوره اش یادداشـــت های هـــر چند انـــدک بر جا 
مانده اســـت. این نوشـــته ها نشـــان می دهد که 
عـــادت یادداشت نویســـی، نـــه از دوران جنگ، 
بلکه از گذشـــته با او همراه بوده است. همچنان 
که بعدهـــا این رویه را به طور کامل تـــر ادامه داد. 
مؤید رضوانی، مســـئول ترجمه اسناد در این باره 
می گویـــد: »یکی از شـــب ها از منطقـــه عملیات 

رقعی و جلد پلاســـتیکی هســـتند. صفحات آن نیز 
به شـــکلی اســـت که در بـــالای هر صفحـــه، تاریخ 
مربـــوط به همـــان روز درج شـــده و فضـــای خالی 
کافی بـــرای یادداشت نویســـی وجود دارد. حســـن 
باقـــری وقایع روزانه را در صفحـــه مربوط به همان 

روز نوشته است.
احمد دهقان که ویرایش، تدوین و مستندسازی 
روزنوشـــت های شـــهید باقری را انجـــام داده در 
پیش گفتـــار کتاب می نویســـد: »در ایـــن کتاب، 
تمـــام یادداشـــت ها و حتـــی مطالبـــی کـــه در 
حاشـــیه هر صفحه نوشـــته شـــده، آمده است. 
بعضـــی روزها، نویســـنده شـــرح وقایـــع روزانه را 
یادداشـــت نکرده که در کتاب مشـــخص است. 
یادداشـــت های روزانـــه تـــا ۹ بهمـــن ۱۳۶۱ یعنی 
روز شـــهادت صاحـــب دفاتـــر ادامـــه می یابـــد. 
در حیـــن آماده ســـازی و ویرایش، ســـعی شـــده 
بـــدون دخالت در متـــن و تنها بـــا اعمال علائم 
ویرایشـــی مانند نقطه و ویرگـــول، از غلط خوانی 
متـــن جلوگیری شـــود. ایـــن تغییـــرات فقط در 
جهت روان خوانی اثر اســـت. بـــه همین دلیل، 
متن اصلی بـــدون تغییر در محتوا و شـــکل کلی 

منتشر شـــده است.« 

ســـردار سپهبد محمد باقری، رئیس ســـتاد کل نیروهای مسلح، 
ســـحرگاه جمعـــه ۲۳ خـــرداد به همـــراه دخترش فرشـــته باقری 
و همســـرش در حملـــه وحشـــیانه رژیم صهیونیســـتی بـــه برادر 
شـــهیدش حســـن باقری پیوســـتند. حســـن باقـــری بنیانگذار 
اطاعـــات و عملیـــات ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی و از 
فرماندهـــان طراح و مؤثر جنگ، از شـــهریور ۵۷ تـــا بهمن ۶۱ بود 
و نقشـــی کلیدی در آزادســـازی خرمشـــهر داشـــت. »روزنوشت؛ 
یادداشـــت های روزانه شـــهید حســـن باقری« در برگیرنده روزنوشـــت های این شهید اســـت که به کوشش احمد 
دهقان و توســـط مرکز نشر آثار شهید حســـن باقری منتشر شده اســـت. این کتاب جلد اول از مجموعه آثار شهید 
حســـن باقری اســـت که عاوه بر ارائه اسناد دســـت اول جنگ از جمله جلســـات فرماندهان و طرح های نظامی، 

درایـــت و تیزهوشـــی نگارنـــده یادداشـــت ها را نیز به نمایـــش می گذارد.
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عملیات رزمی، بایگانی و ترجمه اســـناد جنگ 
و بخش شـــنود بی ســـیم  های دشمن، طراحی 
گردان های رزمی و ســـازمان نفرات و تجهیزات 
و ادوات رزمی و واحدهای پشـــتیبانی، از جمله 

فعالیت هـــای این دوره حســـن باقـــری بود.
فرماندهـــی محورهـــای جنـــوب و دارخویـــن در 
عملیـــات ثامن الائمـــه)ع(، معاونـــت فرماندهـــی 
عملیـــات طریق القـــدس، فرماندهی قـــرارگاه نصر 
در چنـــد عملیـــات فتح المبیـــن، بیت المقـــدس 
و رمضـــان، فرماندهـــی قـــرارگاه کربلا و جانشـــینی 
فرماندهـــی کل قرارگاه هـــای جنوب و یـــگان زمینی 
ســـپاه پاســـداران انقـــلاب اســـلامی از مهم تریـــن 
سمت های شـــهید حســـن باقری در دفاع مقدس 
بودند، در تصرف شـــلمچه و آزادســـازی خرمشـــهر 
فعال ترین و ســـخت ترین وظایـــف را عهده دار بود 
و آخرین مســـئولیتی که به او واگذار شد، جانشین 
فرماندهی یـــگان زمینی ســـپاه پاســـداران انقلاب 
اســـلامی بـــود. هنـــوز ۴۵ روز مانـــده بـــود وارد ۲۷ 
سالگی شـــود که ۹ بهمن  ۱۳۶۱، در حال شناسایی 
در منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی )فکه  ـ چزابه( 

به شـــهادت رسید.
 

ذهن تحلیلی و خاق
قـــدرت تفکـــر و طراحـــی و ارائـــه شـــیوه های نو در 
نبـــرد و همچنین قـــدرت تجزیـــه و تحلیـــل قوای 
خودی و دشـــمن از مشـــخصه های شـــهید باقری 
برشمرده شـــده است. شـــهید مهدی زین الدین، 
فرمانده لشـــکر ۱۷ علی بن ابیطالب)ع( درباره این 
مشـــخصه شـــهید باقری گفته: »از جهـــت قدرت 
فکـــری، قدرتـــی داشـــت کـــه می توانســـت همـــه 
مســـائل را تجزیه و تحلیل و بـــرای آنها برنامه ریزی 
کند کـــه در توان کســـی نبود. این ذهـــن خلاق و 
روشـــن او بود که خیلـــی از طرح هـــای جدیدی را 
که بـــه فکر دیگران نمی رســـید، مطـــرح می کرد.« 
حســـن باقری از کســـانی بـــود که با قـــدرت بالا در 
تجزیه و تحلیل، شـــیوه نبرد را بر اســـاس واقعیات 
پیـــش رو تعییـــن می کـــرد. آن چنان کـــه ســـه ماه 
پس از آغـــاز جنگ و در اوج ناامیـــدی فرماندهان 
نظامی نوشـــت: »باید بـــه خود جـــرأت داد که این 
نـــوع جنگیدن بـــه درد نمی خورد و لازم اســـت که 
اســـتراتژی این جنگ عوض شـــود.« ورود ســـپاه به 
جنگ در بین فرماندهان دشـــمن چنـــان ناممکن و 
غیرمنتظـــره بود که تا مدت ها در ســـردرگمی به ســـر 
می بردنـــد. شـــیوه های جنگی ســـپاه پاســـداران که 
بر اســـاس مقـــدورات و بـــا حضور داوطلبـــان جنگی 
پی ریزی شـــد، توانســـت روند جنگ را از حالت رکود 
خارج کند و عملیات پیروزمند بعدی بر اســـاس این 
شـــیوه ها طراحی و اجرا شـــد. حســـن باقری از ارکان 

تغییر شـــیوه نبرد با دشـــمن بود. 

در آیینه روزنوشت
یکی از خصوصیات حسن باقری یادداشت نویسی 
بـــود. در پیش گفتار »روزنوشـــت« از قول منوچهر 

شنبه یک فروردین ۱۳۶۰
از دو روز پیش  با فرمانده لشـــکر ۱۶ ]ســـیروس[)لطفی ( در مورد سوسنگرد صحبت  کردیم  و 
توافقنامه ای  در این  زمینه  با ]علی[ شـــمخانی امضا شـــد. دیشـــب  پیش  فرمانده  تیپ ]۵۵[  
هوابرد رفتیم  و بر ســـر کلیات  توافق  شـــد. امروز صبح  مطلب  را با فرمانده ســـپاه  سوســـنگرد 
و فرمانده عملیات مطرح  کردیم  و با ]غلامعلی[ رشـــید رفتیم  شناســـایی  طرف  ســـیدخلف ، 
دهلاویه ، بردیه کوچک ، بزرگ و احیمر. تیپ  هوابرد افســـر مربوطه  را نفرســـتاد ولی  قرار شد 
ســـتوان بهادری   شناســـایی  مجدد را با افســـران  تیپ  هوابرد انجام  دهد و ســـپاه  سوســـنگرد 
نیز شناســـایی  محل  خود را انجام  دهد. شـــب  هم  رفتیم  لشـــکر ۹۲ در مورد ســـد فارســـیات 

صحبت  شـــد. توافق  گردید که  ســـد زده  شـــود و لشـــکر ۹۲ در مورد بلدوزر هم  کمک  کند.
 

سه شنبه  ۵ بهمن  ۱۳۶۱
بســـمه  تعالی . صبـــح  بـــرادر محســـن ]رضایـــی[  رفت  بـــرای  بســـیجی ها صحبـــت  کند. من  
بـــه  اهـــواز رفتم  تا با اســـرا در مـــورد طرح  مانـــور صحبت  کنم . با ]ســـرهنگ عراقـــی[ نزار و 
]ســـرهنگ عراقی[ داود و عبدالرضـــا ]عبدالهادی[ صحبت  کردم . ]ســـرهنگ عراقی[ داود 
در مـــورد واحدهای  عراقی  توجه  داشـــت  و نزار ]صاحب کاظم[ هـــم  نظریات  خوبی  می داد. 
اینها را شـــب  آوردیم  نزد برادر محســـن ]رضایی[  و ]علی صیاد[ شـــیرازی . شـــب  تا ســـاعت  
دو نیمه شـــب  جلســـه  بود. اطراف  قرارگاه  را توپ  می زدنـــد و صدای  کالیبر ریـــز نیز می آمد.

اولین و آخرین روزنوشت

ثامن الائمه برگشـــت. منطقه هنوز آماده نشده 
بـــود و بچه هـــا کار می کردنـــد تـــا منطقـــه آماده 
کار شـــود و عملیات صـــورت گیـــرد. دیروقت از 
منطقـــه آبادان برگشـــت اما علی رغم خســـتگی 
که داشـــت، کناری پشت میز نشســـت و شروع 
کرد به یادداشـــت کـــردن. همه بچه هـــا خواب 
بودنـــد. تعجب کردم و پرســـیدم: مگر خســـته 
نیســـتی؟ بـــرو بگیر بخـــواب. او مســـئول ما بود 
اما خودمانـــی صحبت می کردیـــم. گفت: »باید 
بعضی از مطالب را بنویسم، خاطراتم را هم باید 
بنویســـم.« گفتم: چرا ما مثل شـــما نیســـتیم و 
نمی توانیـــم بنویســـیم؟ گفـــت: »کافـــی اســـت 
تصمیـــم بگیرید و تمرین کنیـــد. این کار تمرین 
می خواهـــد. در آن صـــورت، راحـــت می توانیـــد 

همه چیز را بنویســـید.«
مهم تریـــن یادداشـــت های روزانه شـــهید حســـن 
باقری متعلق به ســـال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ اســـت که 
از روز اول فروردین ۱۳۶۰ شرح وقایع روزانه نویسی 
آغاز می شـــود و تـــا بهمن ۱۳۶۱ و شـــهادتش ادامه 
می یابـــد. یادداشـــت های مربـــوط به هر کـــدام از 
این ســـال ها در یک تقویم )سررسید( نوشته شده 
است. این سررسیدها به شـــکل کتابچه، در قطع 


